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بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

نام ونسب فاطمه کلابیه:

نام او فاطمه بود که بعدها پس از ازدواج با حضرت علی (علیه السلام) با کنیه «ام البنن» (مادر پسران)
مشهورشد. پدر و مادرش از خاندان بنی کلاب از اجداد بزرگ حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) بودند و دارای

خوبها و صفات خانوادگی مشترک بودند فاطمه دختری پاکدل وباقوا بود .

فضال اخلاقی، کمالات انسانی، نروی ایمانی، ثبات و پایداری، شکیبای و بردباری، بصرت و دانای، نطق و
سخندانی او را به شایسگی ، بانوی بانوان کرده بود. حزام بن خالد بن ربیعة بن وحید بن کعب بن عامر بن کلاب
(1) پدر ام البنن است او مردی شجاع و دلر و راسگو بود که شجاعت از صفات وژه اوست. وی از استوانه‏هاى

شرافت در میان عرب به شمار ى‏رفت و در بخشش، مهمان نوازى، دلاورى و رادمردى و منطق قوی مشهور بود.
مادر بزرگوار ام البنن، ثمامه (یا لیلی) دختر سهل بن عامر بن جعفر بن کلاب (از اجداد رسول خدا

وامرالمومنن) (2) است که در تربیت فرزندان کوشا بوده و ارخ از وی چهره درخشانی را به تصور کشیده
است.

بینش عمق، دوستی با اهل بیت و دوستی با فرزندان در کنار وظیفه مهم مادری و چونان معلی دلسوز آموختن



باورهای اعقادی و مسال مربوط به همسرداری و آداب معاشرت با دیگران از جمله وژگهای خاص ان بانو
است. در بسیاری از کتب اریخی نام یازده تن از مادران وی ذکر شده است که همگی از خانواده های شریف و

اصل عرب بوده اند و به واقع مصداق بارز شجره طیبه  (3)ی باشند شجره ای که اصل آن در زمن است و فرع
آن در آسمانها و حاصل و نتیجه ان درخت پاک همانا عباس بن علی و عثمان و ... بوده اند.خاندان ان بانو از

خاندانهاى ریشه‏ دار و جللالقدر بود که به دلرى و دسگرى معروف بودند وهر یک در بزرگی و شرافت به گونه
ای مشهور گشه اند و ما جهت اختصار به برخی از وژگهای آنان ی ردازیم. مورخان در مورد شرافت نسب ام

البنن ی نویسند: «ارخ پدران و داهای ام البنن را به ما ی شناساند و ما دانستیم که آنان از سوارکاران
شجاع عرب بوده و شرافت و آقای (سیادت) آنها به حدی بوده است که حتی پادشاهان نز به آن اذعان داشه

اند.» (4) در مورد نسَب مادری ابوالفضل العباس(علیه السلام) در کتب اریخی مطالب زیادی هست، شاید بتوان
با یک جمله تصوری از خاندان «ام البنن» ترسیم کرد و آن اینکه پدران و مادران و خاندان ام البنن در شجاعت،

کرم، اخلاق، هنر و وجاهت اجتماعی و بزرگواری پس از قریش، سرآمد قبال گوناگون عرب بوده اند.

 

 

ام البنن (س) و تولدی نورانی:

در کتب اریخی نوشه اند: حَزام بن خالد به همراه جمعی از «بنی کلاب» به سفر رفه بود. در یکی از شبها به
خواب فرو رفه و در عالم رؤیا دید که در زمن سرسبزی نشسه است و مرواریدهای درخشانی از اطراف بر دسان
او ی رزد و او از زیبای آنها متعجب ی شود. سپس مردی را ی بیند که به سوی او ی آید ـ از طرف بلندی ـ و
هنگای که به او ی رسد سلام ی کند و حزام او را جواب ی دهد. آن مرد به او ی گوید: ان مروارید را به چه
قیمت ی فروشی؟ حزام  نگاه کرد و آن درّ زیبا را در دسان خود دید؛ رو به مرد کرده و گفت: من قیمت ان درّ را

نی دانم که به شما بگویم، شما آن را به چه قیمت خریداری؟ مرد گفت: من نز نی دانم قیمت او را ولی ان
هدیه ای است که یکی از پادشاهان عطا کرده است. و من ضامن هستم برای تو به چزی که از درهم و دینار

بالاتر است. حزام  گفت: آن چز چیست؟ مرد گفت: تضمن ی کنم که او شرافت و سیادت ابدی دارد و بهره و
بزرگی از او است. حزام  گفت: آیا ان را برایم ضمانت ی کنی. و مرد پاسخ داد: آری. و حزام  در پایان به مرد

گفت: و تو اکنون واسطه در ان امر ی شوی.
و مرد نز گفت: و من واسطه ی شوم؛ او را به من اعطاء کرده اند و من به تو عطا ی کنم.وقتی حزام  از خواب

بیدار شد رؤیای خود را برای بنی کلاب گفت و خواسار تعبر آن شد. یکی از خاندان وی گفت: اگر رؤیای صادقه
باشد دختری روزی تو خواهد شد که یکی از بزرگان او را عقد خواهد کرد و به سبب ان دختر مجد و شرافت و

آقای نصیب تو خواهد شد. و هنگای که او از سفر برگشت، ثمامة بنت سهل، همسر باوفای او، که حامله بود
وضع حمل کرده و دختری چونان مروارید درخشان وزیبا به دنیا آورد. حزام  پس از آگاه شدن از تولد دخترش به

خود گفت: «قد صدّقت الرؤیا» و از ان بشارت شاد و مسرور شد.نام او را «فاطمه» نهاد، و به رسم عرب کنیه ای
برای وی برگزیدند که «ام البنن» بود. به هر حال پس از ان رؤیای صادقه فاطمه، مادر فضلیتها، به دنیا آمد و

دوران کودکی را چونان دیگر کودکان گذراند و در دامان مادری مهربان و پاک و پدری شجاع که دارای سجایای



اخلاقی فراوان بودند رشد کرد.

مورخان در مورد مادر بزرگوار فاطمه ان گونه ی نویسند:«ثمامه، مادر ام البنن، بانوی ادیب و کامل و عاقل
بود. آداب عرب را به دخترش آموخت و هر آنچه مورد نیاز یک دختر است در زندگانی از مسال مربوط به خانه

داری و ادَای حقوق  و همسرداری و غره را به او یاد داد.» (5)

 

ارخ تولد ام البنن:

در مورد ارخ دقق ولادت حضرت ام ‏البنن اطلاعی در دست نیست و ارخ‏نگارانْ سال ولادت او را ثبت نکرده‏
اند، ولی یاد آور شده ‏اند که تولد پسر بزرگ ایشان، حضرت ابوالفضل علیه‏السلام ، در سال ۲۶ ق اتفاق افاده

است. برخی از ارخ‏نگارانْ زمان ولادت ایشان را در حدود پنج سال پس از هجرت (در حوالی کوفه) تخمن
ی‏زنند.

 

 

وژگی های بارز خاندان ام البنن:

در خاندان و تبار پاک ام البنن چند وژگی مهم وجود دارد که همگی در وجود عباس(علیه السلام) به ظهور رسید
الف: شجاعت و دلاوری که در کربلا زیباترن چهره خویش را نمایاند.

ب: ادب و مانت و عزت نفس که در زندگانی 34 ساله عباس بن علی به وضوح دیده ی شود.

ج: هنر و ادبیات که ام البنن از «دای » خویش لبید شاعر به ارث برده بود و فرزند عززش عباس(علیه السلام)
از مادر ادیبه خود.

د: ایارگری و احترام به حقوق دیگران که نمود آن در عشق به ولایت و امامت متجلی شد.

ه: وفا و پایبندی به تعهدات.

 

 



تصمیم گری حضرت علی (علیه السلام) به ازدواج:

ده سال پس از رحلت حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) و حضرت فاطمه(س)، بنابر وصیت خود حضرت
فاطمه  وقتی علی(علیه السلام) به فکر گرفتن همسر دیگری بود، عاشورا در برابر دیدگانش بود.

عقل یکی از کسانی بود که نظر وگفه اش در علم انساب حجت بود ودر مسجد حضرت رسول (صلی الله علیه و
آله) برای وی حصری میگذاردند که برآن نماز میکرد وقبائل عرب برای شناخت وآگاهی از علم انساب به دورش

جمع ی شدند واودرپاسخ مراجعات ، بسیار سرع الانقال بود.(6) از ان روست که علی بن ابیطالب (علیه
السلام) آنگاه که قصد ازدواج دارد به برادر خویش، عقل بن ای طالب که در علم «انساب » معروف بود و ذهن و

سینه اش گنجینه ای از اسرار خاندان گوناگون عرب بوده ی فرماید: «زنی را برای من اختیار کن که از نسل
دلرمردان عرب باشد ا با او ازدواج کنم و او برایم پسری شجاع و سوارکار به دنیا آورد.» (7) عقل، بانو امالبنن از

خاندان بنىکلاب را که در شجاعت ى‏ مانند بود، براى حضرت انتخاب کرد. ودر پاسخ برادر گفت: «با ام البنن
کلابیه ازدواج کن زرا در عرب شجاعتر از پدران و خاندان وی نیست.» (8) عقل همچنن از دیگر خصوصیات بارز

خاندان بنی کلاب ی گوید و امام ان انتخاب را پسندید و عقل را به خواسگارى نزد پدر امالبنن فرساد.

 

مراسم خواسگاری از ام البنن:

حضرت علی (علیه السلام) پس از اینکه فاطمه کلابیه را اید کرد وپسندید عقل برادرش را برای خواسگاری به
نزد پدر فاطمه فرساد .حزام  که بسیار مهمان دوست بود پذرای کاملی از او کرده و با احترام فراوان به او

خرمقدم گفه و در مقابل وی قربانی کرد. سنت و رسم عرب ان بود که ا سه روز از مهمان پذرای ی کردند و
روز سوم حاجت او را ی رسیدند و از علت آمدنش سؤال ی کردند و خانواده ام البنن که خارج از مدینه زندگی

ی کردند نز چنن رسی را به جای آوردند.  روز چهارم با ادب و احترام از علت ورود وی جویا شدند و عقل
گفت: به خواسگاری دخترت فاطمه آمده ام، برای یشوای دن و بزرگ اوصیا و امر مؤمنان علی بن ابیطالب. 
حزام که هرگز یشبینی چنن یشنهادی را نیکرد، حرتزده ماند. با کمال صداقت و راسگوی گفت : بَه بَه

چه نسب شریفی و چه خاندان با مجد و عظمتی! اما ای عقل «شایسه امرالمؤمنن یک زن بادیه نشن با
فرهنگ ابتدای بادیه نشینان نیست. او با یک زن که فرهنگ بالاتری دارد باید ازدواج کند و ان دو فرهنگ با هم

فرق دارند.«عقل پس از شنیدن سخنان وی گفت:
امرالمؤمنن از آنچه تو ی گوی خبر دارد و با ان اوصاف مل به ازدواج با او دارد. پدر ام البنن که نی دانست

چه بگوید از عقل مهلت خواست ا از مادر دختر، ثمامه بنت سهل، و خود دختر سؤال کند و به او گفت: «زنان
بیشتر از روحیات و حالات دخترانشان آگاه هسند و مصلحت آنها را بیشتر ی دانند.» (9)

وقتی پدر ام البنن به نزد همسر و دخترش برگشت دید همسرش موهای ام البنن را شانه ی زند و او از خوای
که شب گذشه دیده بود برای مادر سخن ی گوید... «مادر خواب دیدم که در باغ سرسبز و ردرختی نشسه ام.



نهرهای روان و موه های فراوان در آنجا وجود داشت. ماه و سارگان ی درخشیدند و من به آن ها چشم دوخه
بودم و درباره عظمت آفرینش و مخلوقات خدا فکر ی کردم... در ان افکار غرق بودم که ماه از آسمان فرود آمد
و در دامن من قرار گرفت و نوری از آن ساطع ی شد که چشمها را خره ی کرد. در حال تعجب و تحر بودم که

سه ساره نورانی دیگر هم در دامنم دیدم. نور آنها نز مرا مبهوت کرده بود. هنوز در حرت و تعجب بودم که
هاتفی ندا داد و مرا با اسم خطاب کرد من صدایش را ی شنیدم ولی او را نی دیدم گفت:

لاة انجم و الزاهر القمر بشراکِ فاطمةُ بسادة الغُررَ 
بعد الرسول کذا قد جاء فی الخبر ابوهم سید فی الخلق قاطبة 

 

«فاطمه مژده باد تو را به سیادت و نورانیت. به ماه نورانی و سه ساره درخشان پدرشان سید و سرور همه
انسانهاست بعد از یامبر گرای و اینگونه در خبر آمده است.»

 

پس از خواب بیدار شدم در حالی که ی ترسیدم. مادرم! اول رؤیای من چیست؟!» مادر به دخترک فهیمه و
عاقله خود گفت: «دخترم رؤیای تو صادقه است ای دخترکم به زودی تو با مرد جلل القدری که مجد و عظمت
فراوانی دارد ازدواج ی کنی. مردی که مورد اطاعت امت خود است. از او صاحب چهار فرزند ی شوی که اولن
آنها مل ماه چهره اش درخشان است و سه ای دیگر چونان سارگانند«پس از صحبتهای دوسانه و صمیمانه

مادر و دختر، حزام بن خالد وارد ااق شد و از آنها در مورد پذرش علی(علیه السلام) سؤال کرد و گفت: آیا
دخترمان را شایسه همسری امرالمؤمنن(علیه السلام) ی دانی؟ بدان که خانه او خانه وحی و نبوت و خانه
علم و حکمت و آداب است اگر (دخترت را) اهل و لاق ان خانه ی دانی - که خادمه ان خانه باشد - قبول

کنیم و اگر اهلیت در او نی بینی پس نه؟

همسر او که قلی مالامال از عشق به امامت داشت گفت: «ای حزام ! به خدا سوگند من او را خوب تربیت کردم
و از خدای متعال و قدر خواسارم که او واقعا سعادتمند شود و صالح باشد برای خدمت به آقا و مولایم

امرالمؤمنن(علیه السلام) پس او را به علی بن ابیطالب، مولایم، زوج کن.» (10)عقل با اجازه از ام البنن
عقد بن ان دو بزرگوار را اجرا کرد با مهریه ای که سنت رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) بود و برای دختران و

همسران خود معن کرده بود و آن 500 درهم بود در حالی که پدر او ی گفت:

«او هدیه ای است از سوی ما به پسرعموی رسول خدا و ما طمع به مال و ثروت او ندوخه ایم.» (11)

 

 



ارخ ازدواج ام البنن با حضرت علی :

امام علی(علیه السلام) با ام البنن بعد از شهادت حضرت زهرا(س)ازدواج نمود.سالی که ام البنن به همسری
امام علی برگزیده شد به طور دقق معلوم نیست ولی ارخ نویسان با توجه به اخلاف نظر در سن حضرت

عباس (علیه السلام) که در زمان شهادت  32ا 39 ساله نوشهاند و میلاد آن حضرت را در سال 24 یا 26 هجری
قید کردهاند. معقدند ازدواج امالبنن به تحقق قبل از سال 23 هجری واقع شده است.و برخی معقدند از
ارخ ازدواج فاطمه، امالبنن ا زمان تولد حضرت عباس (علیه السلام) 10 سال فاصله شده و اگر ان قول

درست باشد، ارخ ان ازدواج فرخنده سال 13 یا 16 هجری بوده است.برخی از ارخ نویسان نوشهاند
ابوالفضل العباس (علیه السلام) در جنگ صفن حضور داشه و در آن زمان  15ا 17 ساله بوده است.اگر ان
قول درست باشد چون یکار اصلی صفن در ماه صفر سال 37 هجری اتفاق افاده، بنابران تولد آن حضرت در

سال ازدواج امام علی (علیه السلام) با امالبنن صحح به نظر نیرسد و محتمل است سال 12 هجری ان
وصلت میمون به وقوع وسه است.

 

ورود ام البنن به خانه علی :

فاطمه کلابیه سراسر نجابت و پاکی و خلوص بود. هنگای که ی خواست پابه خانه علی بگذارد گفت ا دختر
بزرگ فاطمه (س) اجازه نفرمایند وارد خانه نی شوم ان نهایت ادب او را به خاندان امامت ی رساند روز اولی که
ام البنن علهاالسلام پا در خانه علی علیه‏االسلام گذاشت، حسن و حسن علهماالسلام مریض بوده و در بستر
افاده بودند. عروس ازه ابوطالب، به محض آن‏که وارد خانه شد، خود را به بالن آن دو عزز عالم وجود رسانید و

هم‏چون مادری مهربان به دلجوی و رساری آنان رداخت. وهمواره ی گفت من کنز فرزندان فاطمه هستم.
(12)

 

 

از فاطمه ا ام‏ البنن:

فاطمه کلابیه، بعد از گذشت مدت کواهی از زندگی مشترک با امام علی علیه‏السلام ، به امرالمؤمنن یشنهاد
کرد که به جای «فاطمه»، که اسم قبلی و اصلی وی بوده، او را ام البنن صدا زند ا فرزندان حضرت زهرا

علهاالسلام از ذکر نام اصلی او توسط پدرشان، به یاد مادر خویش، فاطمه زهرا علهاالسلام نیفند و در نتیجه،
خاطرات لخ گذشه، در ذهن آن‏ها تداعی نگردد و رنج ی‏مادری آن‏ها را آزار ندهد. حضرت علی (علیه السلام) در

همسرش، خردى نرومند، ایمانى استوار، آداى والا و صفاتى نیکو مشاهده کرد و او را گراى داشت و از صمیم
قلب در حفظ او کوشید.



 

 

ثمره ازدواج ام البنن با حضرت علی:

ثمره ازدواج حضرت علی با او، چهار پسر رشید بود به نامهای: «عبّاس، عبدالله، جعفر و عثمان»، که به دلل
داشتن همن پسران، او را ام ‏البنن، یعنی مادر پسران ی‏خواندند. فرزندان ام البنن همگی در کربلا به شهادت

رسیدند و نسل ایشان از طرق عُبیداللّه‏ فرزند حضرت ابوالفضل علیه‏السلام ادامه یافت.

 

 

میلاد فرزند شجاعت:

نخستن فرزند پاک بانو ام‏ البنن، علمدار کربلا ابوالفضل العباس(علیه السلام) بود ؛ برخى از محققان برآنند که
حضرت ابوالفضل العباس(علیه السلام) در روز چهارم ماه شعبان سال 26 هجرى دیده به جهان گشود. 

هنگاىکه مژده ولادت عباس به امرالمؤمنن(علیه السلام) داده شد، به خانه شافت او را در برگرفت، باران
بوسه بر او فرو ریخت و مراسم شرعى تولد را درباره او اجرا کرد. در روز هفتم توالدش طق رسم و سنتّ اسلای
گوسفندی را به عنوانِ عقیقه ذبح کردند و گوشت آن را به فقرا صدقه دادند امرالمؤمنن(علیه السلام) از پس
رده‏هاى غیب، جنگاورى و دلرى فرزند را در عرصه‏ هاى یکار دریافه بود و ى ‏دانست که او یکى از قهرمانان

اسلام خواهد بود، لذا او را عباس (دژم: شربیشه) نامید؛ زرا در برابر کژیها و باطل، ترشرو و ر آژنگ بود و در
مقابل نیکى، خندان و چهره گشوده.

روزی ام البنن وارد ااق شد. علی(علیه السلام) را دید که عباس خردسال را روی پاهایش نشانده، آستنهای
کودک را بالا زده و بازوانش را یبوسد و به شدت یگرید. ام البنن حران و نگران علت را رسید.امام  علی(علیه

السلام) با اندوه پاسخ داد: به ان دو دست نگاه یکردم و آنچه بر سرشان یآید، به یاد یآوردم. تعجب ام
البنن به ترس تبدل شد: مگر چه بر سر دسان پسرم خواهد آمد؟ و پاسخ شنید که از بازو قطع خواهند شد.

رسید: چرا یاعلى؟ و آنگاه شرح کربلا را شنید و اینکه دسان فرزندش در راه پسر ریحانه رسول، قطع خواهند شد.
گریه امانش نیداد، اما شکر خدا را یگفت که پسرش فدای سبط گرای رسول(صلی الله علیه و آله) یشود.

علی(علیه السلام) مادر عباس را به منزلتی که فرزندش نزد خدا داشت، بشارت داد و گفت که خداوند در عوض دو
دست، دو بال به او یبخشد ا با ملائکه در بهشت رواز کند. (13)

 

 



سفارش به دفاع از ولایت:

هنگای که امام حسن علیه‏السلام آهنگ ترک مدینه و تشرف برای حج و به دنبال آنْ هجرت به سوی عراق کرد،
ام البنن علهاالسلام به همراهان امام حسن علیه‏السلام چنن سفارش ی‏کرد: «چشم و دل مولایم امام

حسن علیه‏السلام و فرمان‏بردار او باشید» مورخان ی نویسند: پس از واقعه کربلا بشر در مدینه ام البنن را
ملاقات ی کند ا خبر شهادت فرزندانش را به او بدهد. ام البنن پس از دیدن وی که فرساده امام سجاد

علیه‏السلام بود ی گوید:«ای بشر! از امام حسن علیه‏السلام چه خبر داری؟ بشر گفت: خدا به تو صبر دهد
که عباس تو کشه گردید. ام‏البنن فرمود: از حسن علیه‏السلام مرا خبر ده!» بشر خبر شهادت بقیه فرزندان او
را هم اعلام کرد، ولی ام‏ البنن وسه از امام حسن علیه‏السلام خبر ی‏گرفت وبا صبر و بصرتی ی نظر ی

گوید:

«یا بشر اخبرنی عن ای عبدالله الحسن(ع). اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لای عبدالله الحسن»

ای بشر خبر از (امام من)اباعبدالله الحسن بده فرزندان من و همه آنچه زر ان آسمان مینای است فدای
اباعبدالله(علیه السلام) باد. چون بشر خبر شهادت امام حسن علیه‏السلام را به آن حضرت داد، صیحه‏ای کشید

و گفت: قد قَطعّتَ نیاطَ قلی: ای بشر! رگ قلبم را پاره کردی و سپس صدا به ناله و شون بلند کرد. (14) اما
فقدان فرزندانش او را مأثر و ناراحت کرده بود، چنانکه وقتی حضرت زینب(س) سرخونن حضرت عباس را به

عنوان یادگاری به ام البنن نشان داد، وی ا آن رادید چنان دلش سوخت که نتوانست تحمل کند و ی هوش بر
زمن افاد.

 

 

مادر چهار شهید:

با شهادت چهار فرزند ام‏البنن علهاالسلام در کربلا، ان بانوی شکیبا، به افتخار مادر شهیدان بودن نائل آمد و
درکنار همسر شهید بودن، افتخاری دیگر بر صفحه افتخاراتش افزوده شد.وقتی خبر شهادت فرزندانش به او

رسید، سرشک اشک از دیده فرو ریخت و با روحیه‏ای قوی در اشعاری گفت: «ای کسی که فرزند رشیدم عباس را
دیدی که همانند پدرش بر دشمنان اخت، فرزندان علی علیه‏السلام همه شران بیشه شجاعند. شنیده‏ام بر سر

عباس عمود آهنن زدند، در حالی که دست‏هایش را قطع کرده بودند؛ اگر دست در بدن پسرم بود، چه کسی
ی‏توانست نزد او آید و با او بجنگد؟»

 

 



ام البنن، پاسدار خاطره عاشور:

از وژگی‏های بسیار مهم ام البنن، توجه به زمان و مسائل مربوط به آن است. وی پس از واقعه عاشورا، از مرثیه‏
خوانی و نوحه ‏سرای استفاده کرده ا ندای مظلومیت کربلایان را به گوش نسل‏ های آینده برساند. ایشان هر روز

به همراه پسرِ حضرت عباس علیه‏السلام ، عبیداللّه‏ که همراه مادرش در کربلا حضور داشت و سند زنده‏ای برای
بیان وقاع عاشورا بود، به بقع ی‏رفت و نوحه ی‏خواند  و شور و غوغای بپا ی کرد . مردم مدینه اطراف او گرد
ی آمدند و با او هم ناله ی شدند. حتی مروان بن حکم حاکم وقت مدینه نز در میان ایشان بود و گریه ی کرد

امام باقر(سلام الله علیه)ی فرماید: آن حضرت به بقع ی رفت و آن قدر جانسوز مرثیه ی خواند که مروان با
آن قساوت قلب گریه ی کرد.

 

 

ولایت، کیمیای ی هما:

عالم رجالی، مامقانی در کاب خود، نقح المقال، ولایت فاطمه کلابیه را ان چنن به تصور ی کشد:
فَاِنّ علَقَتها بالحسن(علیه السلام) لیس الاِّ لاِمامه. «همانا علاقه ام البنن به حسن بن علی (ع) به خاطر

امامت حضرت است.» (15)

در جای دیگر «مامقانی» ی نویسد: «اینکه او به شرط سلامت حسن(ع)، مرگ چهار فرزند خویش را بر خود
آسان ی گرفت نشان درجه عالی ایمان او است. من او را از نیکان به حساب ی آورم.» (16)

 

 

برکرانه وفا:

یکی از نتیجه های عاطفه و محبت، حس وفاداری به عززان است. و در زندگی ام البنن ان وفاداری در سخنان
او پس از شهادت مولای مقیان علی(علیه السلام) مشهود است.  وفاداری ام البنن به همسر بزرگوار خویش به

حدی است که پس از شهادت حضرت علی(علیه السلام) با آنکه جوان بود اما به احترام آن حضرت و برای حفظ
حرمت او، ا پایان عمر ازدواج نکرده و همسر دیگری را اختیار نی کند. با آن که مدّتی نسباً طولانی (بیش از
بیست سال) پس از آن حضرت زنده بود.  آنگاه که «امامه» یکی از همسران آن حضرت(علیه السلام) توسط

«مغرة بن نوفل»که یکی از مشاهر عرب است خواسگاری ی شود با ام البنن در مورد ازدواج مشورت ی کند،
او در جواب ی گوید: «سزاوار نیست پس از علی، ما در خانه دیگری باشیم و با مرد دیگر یمان همسری بندیم.»

(17)



ان سخن ام البنن نه نها در امَامه که در لیلی تمیمیه و اسماء بنت عمیس نز اثر گذاشت و ا پایان عمر هر
چهار همسر علی بن ابیطالب(علیه السلام) ازدواج مجدد نکردند...

 

 

در آینه هنر:

از دیگر صفات والای ام البنن فصاحت و بلاغت اوست که نمود آن در اشعار زیبا و جاودانه وی متجلی است.از
جمله اشعار جاودانه وی که مورد تجلل و تحسن بزرگان ادب قرار گرفه است شعر جانسوز وی پس از شهادت

پسرش که پدر فضال بود ی باشد:

تـذکـریـنـی بـلـوث العرن لا تدعونی ویک ام البنن 
و الوم اصبحتُ و لا من بنن کانت بنون لی ادعی بهم 

قد واصلوا الموت بقطع الوتن اربعة مل نسور الرّی 

«مرا ام البنن نخوانید که به یاد شران دلاور ی افکنیدم.  مرا فرزندانی بود که به نام آنها خوانده ی شدم ولی
امروز فرزندی ندارم.  چهار فرزند داشتم همچون بازهای شکاری و همگی به شهادت رسیدند.

مورخان ی نویسند: ام البنن آنچنان جانسوز برای شهادت فرزندان و بوژه برای امام حسن(علیه السلام) نوحه
و گریه ی کرد که حتی دشمن اهل بیت، مروان بن حکم، نز از شنیدن مراثی وی گریه ی کرد. از دیگر اشعار وی

در مورد عباس، ندیس بزرگ شجاعت، است که ی گوید:

و وراه من ابـنـاء حیدر کل لیث ذی لبد یا من راَیَ العباس کرّ علی جماهر النقد 
ویلی علی شبلی امال براسه ضرب العمد نبئّت انَّ ابنی اصیب براسه مقطوع ید 

لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منه احد (18)
 

«ای کسی که عباس را دیدی که بر دشمن حمله ی کرد و فرزندان حیدر پشت سر او بودند.  ی گویند دست
فرزندم قطع شده و بر سرش عمود فروده آمده. اگر شمشرت را در دست داشتی کسی به تو نزدیک نی

شد»(19)

 

 



علم و دانای ام البنن:

زندگانی ام البنن همواره با بصرت و نور دانش همراه بوده است و ان وژگی والا در جای جای کتب اریخی ذکر
شده است و ما را با عظمت ان بانوی عالمه و فاضله آشنا ی سازد. علاقه ام البنن به اهل بیت(علهم السلام)
و بصرت دینی او به امامت به قدری بود که درباره او ی نویسند«برای عظمت و معرفت و بصرت ام البنن کافی
است که او هر گاه بر امرالمؤمنن وارد ی شد و حسنن مریض بودند با ملاطفت و مهربانی با آنها صحبت ی

کرد و از صمیم قلب با آنها برخورد ی کرد چونان مادری مهربان و دلسوز» (20) علمِ سرشارِ وی در کلام او و فرزند
بزرگوارش عباس نمایان است. او از محدات شیعه است و فرزندان خود را با علم و دانای تربیت کرد. اگرچه آنان
فرزندان «باب علم نی» بودند اما از دانش مادری هم ی بهره نبودند چنانکه حضرت علی(علیه السلام) در مورد

عباس ی فرماید:
«انِّ ولدی العباس زقُّ العلمَ زقّاً». «همانا فرزندم عباس در کودکی علم آموخت و به سان نوزاد کبوتر که از مادرش

آب و غذا ی گرد از من معارف را فرا گرفت» (21)

 

عروج عرشی و غروب مادر مهاب:

او، بعد از زینب کبری علهاالسلام دار فانی را وداع گفت، ولی ارخ‏نگاران سال ارتحال او را متفاوت نگاشه‏ اند، به
طوری که عده‏ای آن را سال 70 هجری قمری بیان کرده‏ اند و عده دیگری ارخ وفات آن مادر فداکار را، سزدهم

جمادی الانی سال 64 هجری قمری دانسه ‏اند که نظر دوم از شهرت بیشتری برخوردار است.(22)  او در
قبرسان بقع در کنار سبط رسول خدا، امام حسن(علیه السلام)، و فاطمه بنت اسد و دیگر چهره های درخشان
شریعت محمدی(صلی الله علیه و آله) به خاک سرده شد.(23) اگر چه جسم او در خاک است اما روح بلند او و

صفات کریمه و عظیمه وی نام او را به بلندای آفاب زنده نگاه داشه است و در رتو صفات ان بانوی فاضله
انسانهای تربیت شده اند که در ارخ ماندگار خواهد بود.

 

 

ام‏ البنن علهاالسلام ، واسطه فیض الی:

آیت الله العظی حاج سید محمد حسینی شرازی یفرمود: شخصی در عالم مکاشفه، حضرت ابالفضل العباس
را دید و عرض کرد: آقا جان! حاجتی دارم و نیدانم برای روا شدن آن به چه کسی متوسل شوم؟ قمر بنیهاشم

فرموده بود: به مادرم ام البنن... (24)



از مرحوم آیت الله العظى آقاى حاج سید محمود حسینى شاهرودى (متوفى 17 شعبان 1394 هجرى قمرى )
نقل است که فرموده بود: من در مشکلات ، صد مرتبه صلوات براى مادر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ،

ام البنن علیه السلام ، ى فرستم و حاجت ى گرم. (25)

به تجربه رسیده است که نذر براى ام البنن و اطعام مستمندان به نام حضرت اباالفضل العباس علیه السلام ،
براى بر آورده شدن حاجات موثر است. (26)

 

 

سخن بزرگان در بیان فضال ام‏ البنن علهاالسلام

عالم جلل‏القدر، زن‏الدن عاملی، شهید انی درباره حضرت ام‏البنن علهاالسلام ی‏گوید: «ام ‏البنن از بانوان با
معرفت و ر فضیلت بود. نسبت به خاندان نبوت، محبت و دلبسگی خالص و شدید داشت و خود را وقف

خدمت به آن‏ها کرده بود. خاندان نبوت نز برای او جایگاه والای قائل بودند و به او احترام وژه ی‏گذاشتد»

علی محمد علی دُخَل، نویسنده معاصر عرب در وصف ان بانوی بزرگوار ی‏نویسد «عظمت ان زن (ام البنن) در
آن‏جا آشکار ی‏شود که وقتی خبر شهادت فرزندانش را به او ی‏دهند، به آن توجه نی‏کند، بلکه از سلامت

حضرت امام حسن علیه‏السلام ی‏رسد؛ گوی امام حسن علیه‏السلام فرزندِ اوست نه آنان» (27)

مقرم ى گوید ام البنن علها السلام از بانوان با فضیلت به شمار ى رفت . وى حق اهل بیت را خوب ى
شناخت و در محبت و دوستى با آنان خالص بود و مقابلا خود در میان آنان جایگاه بلند و مقام ارجمندى داشت.

(28)

 

 

کاب شناسی ام البنن

تمای کابهای که درمورد حضرت ابوالفضل عباس است را ی توان جزء کابهای نام برد که زندگینامه ام البنن
(س) در آن وارد شده که ما از معرفی آنها خودداری ی کنیم واما کابهای دیگر:

1.اعلام النساء المؤمنات، محمد حسون - ام علی مشکور تهران، انتشارات اسوه، ۱۴۱۱ق

2. اعلام النساء فی عالی العرب و الاسلام، عمر رضا کحاله، دمشق ۱۳۷۹ق

3. اعیان الشیعه، سید محسن امن، تحقق حسن امن، بروت، دارالتعارف، ۱۴۰۳ق ، جلد ۶، ۷



4. ام البنن، محمد علی سالکی، قم، دفتر تبلیغات اسلای ۱۳۸۲

5. شروع مرثیه عاشورا ، ذبح ا... صاحبکار، نگاه حوزه، ش ۷۸- ۷۷، فروردن ۱۳۸۱

6. ادب الطف او شعر الحسن، جواد شبر، بروت، دارالمرتضی، ۱۴۰۹ق

7.مجموعه آار، ج 17، ص 242 ، نویسنده: شهید مطهری

8. ساره درخشان مدینه حضرت ام البنن

9. ام البنن (س) زیباترن الگوی نامادری!،یکای، محمدرضا،ناشرفارای

10.ام البنن (س)، مادر مهاب پدیدآورنده ناحیدطیی

11ام البنن نمادى از خودگذشگى،محمدرضاعبدالامرانصاری

12.بحار الانوارعلامه مجلسی ج 45

13.ام البنن سیده نساء العرب،سیدمهدی سوج

14.مادر فرزندان زهرا(س) ،ابوالفضل هادی منش

15.ام البنن شمع یتیمان علی (ع)،محمد آخوند،انتشارات یاس زهرا

16.ام البنن (علها سلام) ،سلمان هادی طعمه ،ناشردارالبقع

17.ام البنن بانوی ایار،فرزانه یاورزاده

18.ام البنن شرزن ولایت مدار ،علی اکبرخدای

19.ام البنن مادری بربلندای معرفت

20.ام البنن اسوه مادران وهمسران شهید ،فاطمه اسلای

ی نوشت ها

(1). قمر بنی هاشم، عبدالرزاق المقرم، ص 9.

(2).همان، ص 10. مقال الطالبن ص 22 وبطل العلقی 1/92.

(3). قرآن کریم، سوره ابراهیم / 24.



(4). عبدالرزاق المقرم، قمر بنی هاشم، ص10.

(5). محمدعلی الناصری، مَولدِ العباس بن علی(ع)، ص28.

(6). نکت الهمیال ص 200 وکاب سردار کربلا یا ترجمه العباس از سید عبدالرزاق موسوی المقرم ص 34.

(7). قمر بنی هاشم، مقرم، ص 15.

(8). عمدة الطالب وسرالسلسلة وسردارکربلا ص 34.

(9). محمدعلی الناصری، مولد عباس بن علی(ع)، ص36.

(10). مولد عباس بن علی(ع)، محمد علی الناصری، صص 38 -36.

(11). همان، ص39.

(12). زندگانی حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) ص 21 وکاب چهره درخشان قمربنی هاشم ص 59.

(13). باقر شریفقرشى، زندگانی حضرت ابوالفضلالعباس.

(14). ذبح اللّه محلاتی، ریاحن الشریعه، ج3، ص، 294نقح المقال، ج 3، ص 70 و منتی الامال، حاج شخ
عباس قی، ص 226.

(15). مامقانی، نقح المقال، ج3، ص70.

(16).مامقانی، نقح المقال، ج3، ص70.

(17). علامه مجلسی، بحارالانوار، ج42، ص93.

(18). احمد بهشتی، قهرمان علقمه، ص40، به نقل از انیس الشیعه.

(19)ریاحن الشریعه، ذبح الله محلاتی، ج 3، ص 294 و نقح المقال، ج 3، ص 70.

(20)ذبح اللّه محلاتی، ریاحن الشریعه، ج3 ص16.

(21 احمد لقمانی، سهسالار عشق، ص23.

(22). محدات شیعه، دکتر شهلا غروی ناینی، ص 53.

(23).عبدالحسن مؤمنی، زندگانی قمر بنی هاشم باب الحوائج، ص137.

(24).ساره درخشان مدینه حضرت ام البنن(س) ، ص ۱۴۲.



(25). چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام ، ج 1 ص 464.

(26).چهره درخشان قمر بنى هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام ، ج 1، ص 464.

(27)العباس علیه السلام ، ص 18.

(28).العباس علیه السلام ، ص 72.

 


